
 

 

  باب اول
  
  

 مقدمه
  
  
  

  هدف كلي
در اين درس هدف دانستن تعارف حقوق، حق و تكليف و همچنين تقسيمات علم حقوق 
است تا به دنبال آن جايگاه آيين دادرسي مدني، تعريف و فوايد آن مشخص شود و چون 
شناخت دقيق حقوق هر كشور ملازمه با فهم كامل تاريخچة آن دارد عنوان قوانين مصوب 

كنيم تا دانشجويان عنداللزوم در موقع  اول انقلاب تاكنون و تاريخ تصويب آنها را ذكر مياز 
  .تحقيق از آنها بهره گيرند

  

  هدفهاي رفتاري
  :رود كه پس از مطالعة فصل اول بتوانيد از شما دانشجويان عزيز انتظار مي

  .ـ حق، حقوق و تكليف را تعريف كنيد
  .جايگاه آيين دادرسي مدني را مشخص نمائيدـ تقسيمات علم حقوق را بيان و 

  .ـ آيين دادرسي مدني را تعريف و فوايد آن را بيان كنيد
  ـ بگوييد كه دانستن تاريخچه قانونگزاري در ارتباط با آيين دادرسي مدني چه فوايدي دارد؟

  
  مقدمه

 ارتباط با درك درست تعريف آيين دادرسي مدني مقدمتاً نياز به اطلاعاتي لااقل اجمالي در
حق، حقوق، تقسيمات علم حقوق و تاريخچة آن دارد كه ذيلاً به بيان آنها ولو مختصر 



  .شود پرداخته مي
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  فصل اول
  
  

 كليات
  
  
  
  

كنيم، سپس به  در اين فصل تعاريف حق و حقوق و در مقابل آن تكليف را مطالعه مي
) الف: كه خود شامل(ه حقوق موضوع. 2حقوق فطري . 1تقسيمات علوم حقوق مشتمل بر 

حقوق ) حقوق داخلي خصوصي و بالاخره د) حقوق داخلي عمومي ج) حقوق داخلي ب
پردازيم تا جايگاه آيين دادرسي مدني در بين آنها معين شود و  مي) المللي است خارجي بين

گيرد و پس از آن درس آيين دادرسي  متعاقب آن تعريف و فوايد آن مورد بررسي قرار مي
  .كنيم بندي مي سيمرا تق
  

  تعاريف: بخش اول
  تعريف حقوق.1

بين مردم است و الزاماً اين روابط بايد ) روابطي(زندگاني اجتماعي كه مستلزم وجود 
آميز باشد و به جلوگيري از زور و اجحاف و جنگ و جدال و امثال آن بين مردم،  مسالمت

 نتيجه احقاق حق از دست افراد كند تا در وجود قواعد و مقررات و نظاماتي را ايجاب مي
  .1بيفتد و روابط مسالمت آميز شود) قوه قضاييه و غيره(غرض  خارج و به دست ثالث بي

مجموع اين قواعد و مقررات و نظامات و رسومي كه حاكم بر اعمال و روابط مردم   
و گويند  كند حقوق مي گردد و در صورت لزوم دولت افراد را به رعايت آن مجبور مي مي

                                                        
حصول اين مطلوب، نتيجة مبارزات به اشكال مختلف و تفكر و اجتهاد و استنباط است كه اطلاع از آن ملازمة يا . 1

  .گردد مند توصيه مي عة تاريخ حقوق و تكامل آن دارد، لذا انجام آن به دانشجويان علاقهمطال
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 .1 شود اصطلاحاً به آن قانون نيز گفته مي
 

  تعريف حق. 2
دهد تا به انجام  حقوق جمع حق است و حق قدرت و امتيازي است كه قانون به افراد مي

عملي مبادرت و يا از انجام آن خودداري كنند؛ مانند حق مالكيت يا عدم تجاوز به ملك 
  .گويند كه اين نوع حق را حق فردي مي ديگري،
شود، دانشكدة  شود؛ مثلاً گفته مي هي نيز حقوق به معني علم حقوق استعمال ميگا  

  .حقوق يا دانشجوي حقوق
  
  تعريف تكليف. 3

 دارد، 2تكليف عبارت از امري است كه بر عهدة افراد جامعه گذاشته شده و ضمانت اجرا
  .يعني متخلف از آن مستوجب مجازات است

 دارند و هر جا كه حقي وجود داشته باشد، فرد حق و تكليف در مقابل يكديگر قرار  
طلب، فقط همان فرد مديون،  باشند ولي در مورد حق يا افراد جامعه مكلف به رعايت آن مي

  .مكلف به پرداخت دين است
  

  بخش دوم ـ تقسيمات علم حقوق
  .مقدمتاً حقوق از دو نظر، فطري و موضوعه مورد بحث قرار گرفته است

 تعريف حقوق فطري بين حقوقدانان از يك طرف و فلاسفه از در: حقوق فطري. 1  
  .طرف ديگر اختلاف نظر وجود دارد

اي حقوق طبيعي يا حقوق فطري در فطرت بشر وجود داشته و همه جايي  نظر عده به  
اي ديگري بر اين باورند كه حقوق  كند و عده وجه تغيير نمي و هميشگي است و به هيچ
  .مانند منع فروش برده در عصر حاضر. ر زمان معين استفطري تفاهم مشترك بشر د

حقوق فطري مجموع آراء و عقايدي است كه در زمان «ولي بهتر است گفته شود   
و به اين جهت به آن نيز حقوق . »معيني كمال مطلوب تمام يا اغلب كشورهاي دنياست

                                                        
ويژگيهاي حقوق عرفي و شرعي و وجوه افتراق و اشتراك آنها در وقت خود موضوع درسي جداگانه است كه در . 2

 (The Law). گيرد جاي خود مورد مطالعه و بررسي قرار مي

 (Sanction)سانكسيون . 1
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دي در اين مورد دكتر جعفري لنگرو. مثل وفاي به عهد، تعاون. گويند فطري آن عصر مي
  :گويد مي

دهد و ترجمان اين طبيعت اصل  حقوق طبيعي يا فطري با طبيعت بشر وفق مي«  
  1 .واحدي است به نام اصل عدم محروميت

طور   عبارت است از همان حقوقي كه قبلاً به2حقوق موضوعه: حقوق موضوعه. 2  
مصوب وسيله مقامات (ي كلي به آن اشاره كرديم و يا به عبارت ديگر مجموعه قوانين جار

  .گويند در زمان معين حقوق موضوعه مي) 3صلاحيتدار
  

  بخش سوم ـ تقسيمات حقوق موضوعه
تقسيم ) المللي بين(و حقوق خارجي ) ملي(حقوق موضوعه به دو قسمت حقوق داخلي 

  .شود مي
  

  حقوق داخلي) الف
لمرو يك كشور  قوانين و مقررات و ضوابطي است كه در ق حقوق داخلي شامل مجموعة

  .شود معين اعمال مي
  .شود حقوق داخلي خود به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي  
  

حقوق داخلي كه از تشكيلات اساسي دولت و روابط آن : حقوق داخلي عمومي. 1  
  :كند داراي سه رشته است كه عبارت است از با افراد بحث مي

دولت و قواي اساسي مملكت و ـ حقوق اساسي كه راجع است به تشكيلات عمومي 
  .روابط آنها با يكديگر

ـ حقوق اداري كه از روابط افراد جامعه با ادارات و دستگاههاي دولتي و تشكيلاتي آنها و 
  .وظايف آنها با يكديگر

                                                        
  :گويد مي:  آقاي دكتر جعفري لنگرودي در مورد اصل عدم محروميت.1
تلاش افراد انسان و اجتماعات به همة صور گوناگون آن به منظور رفع محروميتهاي موجود و دفع محروميتهايي كه «

ده كه رو شود و به عبارت ديگر هيچ فرد و هيچ اجتماعي در هيچ زماني درصدد نبو ممكن است انسان با آنها روبه
  ».براي خود ايجاد محروميت كند پس اين يك سنت كهنسال و حتمي و غيرقابل تخلف است

  .گويند به آن حقوق تحققي يا حقوق مثبته نيز مي. 2
  .اند در فقه آن را تشريع گفته. را گويند) قانونگزاري(وضع كردن قانون . 3
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ـ حقوق كيفري كه موضوع آن تشخيص و تعيين جرم و مجازات و طرز تعقيب و اقامة 
  .دعوا جزايي و كيفر بزهكاران است

  :شود حقوق كيفري نيز به سه شاخه تقسيم مي  
كه از جرم و مجازات و شركت و معاونت در ) جزاي عمومي(ـ حقوق كيفري عمومي 

  .كند جرم و اقسام مجازاتها بحث مي
در جزاي اختصاصي اركان متشكله هر ): جزاي اختصاصي(ـ حقوق كيفري اختصاصي 

  .گيرد مورد بحث قرار ميجرم و مجازات آن و نيز شركت و معاونت در آن 
هاي  ـ آيين دادرسي كيفري كه طرز تشكيل دادگاههاي جزايي و نحوة رسيدگي به پرونده

  .كند كيفري و صدور حكم و اجراي آن را بيان مي
  

  .حقوق داخلي خصوصي نيز داراي سه رشته است: حقوق داخلي خصوصي. 2  
ت و قراردادهاي افراد جامعه حقوق مدني كه ناظر بر عقود و معاملات و تعهدا) الف  

  .با يكديگر است
كه تاجر و شركتهاي تجارتي و معاملات تجاري و ) تجاري(حقوق بازرگاني ) ب  

  .إهد حقوق و وظايف آنان را در مقابل يكديگر مورد بحث قرار مي
آيين دادرسي مدني مجموع مقررات و تشريفاتي است كه بايد از طرف اصحاب ) ج  
و همچنين از طرف دادگاهها ) تظلم(اجعه به دادگاهها براي دادخواهي  در مقام مر1دعوا
  . اصحاب دعوا و طرز رسيدگي به دعاوي حقوقي مراعات شود دربارة
هاي ديگري هم مانند حقوق كار، حقوق ثبت و حقوق  البته حقوق خصوصي رشته  

  .بيمه دارد كه اخيراً به حقوق خصوصي اضافه شده است
  
  المللي  بينحقوق خارجي يا) ب

  :المللي شامل دو قسمت است حقوق بين
الملل عمومي كه از روابط دولتها با يكديگر و قراردادها و تعهدات و  حقوق بين. 1  

  .كند المللي بحث مي سازمانهاي بين
الملل خصوصي، مجموعة مقررات و ضوابطي است كه بر حقوق و  حقوق بين. 2  

                                                        
  .گويند البدل و مستشار، دادرس مي ليقاضي دادگاه را در هر سمتي اعم از رئيس دادگاه، دادرس ع. 1
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  .رفع تعارض و غيره حاكم است و نحوةتكاليف اتباع خارجي و تعارض قوانين 
  

  بخش چهارم ـ تعريف آيين دادرسي مدني
اي از حقوق داخلي خصوصي است عبارت است از مجموعة  آيين دادرسي مدني كه رشته

دعوا و  قواعد و مقرراتي كه از تشكيلات قوة قضاييه، سازمان محاكم حقوقي، طرز اقامة
ات متخذة آنها، سير آراي محاكم در مراجع قضايي،  رسيدگي دادگاهها و تصميم دفاع، نحوة

  .كند قطع و فصل دعاوي و اختلافات و بالاخره تشخيص حق از باطل بحث مي
گردد كه اگر خواهان بدون رعايت مقررات آيين  از اين تعريف اين نتيجه حاصل مي  

بارت ديگر شود و يا به ع تقاضاي رسيدگي كند به آن ترتيب اثر داده نمي دادرسي مدني، 
عدم اجراي مقررات آيين دادرسي مدني داراي ضمانت اجرا است و همچنين اگر دادرس 

 نيز بدون توجه به مقررات آيين دادرسي مدني رسيدگي و مبادرت به اتخاذ تصميم 1دادگاه
كند علاوه بر اينكه متخلف است و مستوجب كيفر انتظامي و حتي در بعضي موارد جزايي 

  . وي آثاري بار نخواهد شداست، بر تصميمات
همچنين تا زماني كه حقوق اشخاص مورد تعدي و تجاوز قرار نگرفته و زيان ديده   

دار  بر طبق قواعد و مقررات آيين دادرسي مدني رسيدگي به موضوع را از مرجع صلاحيت
كنند و پس از طرح شكايت نيز اگر زيان ديده  تقاضا نكند دادگاهها هيچگونه اقدامي نمي

  .باشند از دعوا خود به كلي صرفنظر كند، دادگاهها مجاز به ادامة رسيدگي نمي) خواهان(
. اند  آيين دادرسي مدني را جزء حقوق عمومي قلمداد كرده بعضي از علماي حقوق،  

 ابلاغ   نحوة گرچه بعضي از مباحث آن مانند صلاحيت دادگاهها، كيفيت تنظيم دادخواست،
دلايل براي تشخيص حق از باطل و بالاخره صدور حكم و قرار، اوراق قضايي، ارزشيابي 

در اختيار اشخاص نيست و تابع قواعد عمومي است، ولي از آنجا كه مباحث ديگري مثل 
ورود ثالث از مسائل مربوط به   دعوا متقابل، اقامة دليل، انصراف از دعوا، ارجاع به داور،

 دادرسي مدني حمايت و تضمين حقوق خصوصي است و مهمتر آنكه چون هدف آيين
  .هاي حقوق خصوصي محسوب كرد حقوق افراد است؛ بايد آن را در عداد رشته

  

                                                        
  .گويند  دادرس مي البدل و مستشار، قاضي دادگاه را در هر سمتي اعم از رئيس دادگاه، دادرس علي. 1
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  بخش پنجم ـ فوايد آيين دادرسي مدني
  :قواعد و مقرراتي را كه به نام آيين دادرسي مدني از آن ياد كرديم داراي فوايد زير است

توانند دادخواستهاي  ين قواعد ميمراجعين به دادگاههاي حقوقي با آشنايي به ا. 1  
طور صحيح و قانوني تنظيم و اسناد و مدارك و دلايل خود را كه براي  خود را به) شكايات(

دار قضايي تسليم كنند تا رسيدگي و  دانند تهيه و به مرجع صلاحيت اثبات ادعا لازم مي
  .پذير شود دادخواهي امكان

توانند با استفاده از اين قواعد، و  شوند مي واقع مي) شكايت(كساني كه طرف دعوا . 2  
  .در فرصت مناسب به نحو صحيحي در مقام دفاع برآيند

دادرسان دادگاهها در موقع رسيدگي به شكايات مردم با استفاده از مقررات آيين . 3  
شوند در حدود صلاحيت خود، در مقام ارزشيابي دلايل و مدارك  دادرسي مدني قادر مي

آيند و حق را از باطل تميز بدهند و دعوا و اختلاف را قطع و فصل كنند و طرفين دعوا بر
  .يا در مواردي كه قانون تعيين كرده از رسيدگي خودداري و يا رد دعوا را اعلام داد

هاي قضايي مختلف كشور به امر رسيدگي به دعاوي مردم  دادرساني كه در حوزه. 4  
س قواعد و مقررات آيين دادرسي مدني به صدور اشتغال دارند قادر خواهند بود كه براسا

رأي يا قرار مبادرت كنند و چون اين قواعد و مقررات واحد است اختلاف سليقه قضايي 
طور يكنواخت و تحت نظم و  آيد و در نتيجه رسيدگي دادگاههاي حقوقي به پيش نمي

  .گيرد قاعدة مقرر در آيين دادرسي مدني انجام مي
توانند شخصاً در  قررات آيين دادرسي مدني آگاهي ندارند و نمياشخاصي كه به م. 5  

توانند با استفاده از مقررات آيين دادرسي مدني از بين  مقام طرح دعوا يا دفاع برآيند، مي
  .1وكلاي دادگستري وكيلي براي خود انتخاب و به دادگاهها معرفي كنند

 صدور رأي و اعتراض بر ابلاغ اوراق قضايي، نحوة شكايت، كيفيت رسيدگي و. 6  
طور كلي اقدامات دادگاههاي حقوقي با استفاده از مقررات آيين  و به) حكم و قرار(آراء 

  .شود دادرسي مدني انجام مي
دفاتر دادگاهها نيز كه با اختيارات حاصله از آيين دادرسي مدني در تنظيم و . 7  

گي، دخالت دارند در تسهيل ها و فراهم كردن موجبات تشكيل جلسات رسيد تكميل پرونده
  .رسيدگي، نقشي عمده بر عهده دارند

                                                        
   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران35اصل . 1
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 مأمورين اجرا و مسئولين ذيربط كه خود بخشي  اعمال مقررات اجرايي به وسيلة. 8  
 لحاظ انجام آن در سراسر كشور به نحو واحد و  قابل توجه از آيين دادرسي مدني است، به
  .آورد  يكنواخت از قوه به فعل ميطور حصول نتيجة نهايي، دعوا و يا دفاع را به

توان گفت كه مقررات آيين دادرسي مدني چه از لحاظ آشنايي مردم  طور كلي مي به  
دلايل اثبات دعوا و چه  و ارائة ) عرضحال= دادخواست (در مورد نحوة تنظيم شكايت نامه 

نامه و يا و تسليم شكايت ) تظلم(مراجعه به مراجع قضايي براي دادخواهي  از جهت نحوة
و همچنين در مورد صلاحيت دادگاهها و وظايف ) پاسخ شكايت(در مورد دفاع از دعوا 

دادرسان و متصديان دفاتر دادگاهها و اجراي احكام و بالاخره رسيدگي و احقاق حق و رفع 
تا آنجا كه به (تعدي و تجاوز، منشأ آثار مفيدي است كه شرح تفصيلي هر يك از آنها 

  .در قسمتهاي ديگران بيان خواهد شد)  مربوط استمطالب اين درس
  

  بندي درس آيين دادرسي مدني بخش ششم ـ تقسيم
گيرند،  مورد مطالعه قرار مي» 1آيين دادرسي مدني «مطالبي كه در اين درس تحت عنوان 

  :اند از عبارت). كه مورد بحث قرار گرفت(علاوه بر تعريف و فوايد آيين دادرسي مدني 
بندي دادگاهها، دادگاههاي  ايي، دادگستري جمهوري اسلامي ايران، طبقهسازمان قض  

حقوق و حدود آنان،   ديوانعالي كشور، مأمورين قضايي، عمومي، دادگاه تجديدنظر استان،
دادسراها، دواير و اشخاص وابسته به دادگاهها، وكلا، كارشناسان رسمي و غيررسمي، 

، دفاع يا پاسخهاي خوانده، قواعد صلاحيت، )و تجديدنظر(صلاحيت دادگاههاي عمومي 
صلاحيت ذاتي صلاحيت نسبي، صلاحيت محلي و بالاخره ساير مطالب و مباحثي كه 

و بالاخره با ذكر تاريخچة قانونگزاري . گيرند ضرورتاً در ارتباط با آنها مورد مطالعه قرار مي
قضايي ايران، درس مزبور را در ارتباط با قوة قضاييه به انضمام تعريف و تاريخچة سازمان 

  .بريم به پايان مي
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  باب دوم
  
  

 سازمان قضايي
  
  
  

  هدف كلي
 دوران  مشتمل بر دوران قبل از اسلام،(در اين درس با سازمان قضايي و تاريخچة آن 

شويد  آشنا مي) طور كلي با توجه به امر تفكيك قوا اسلامي و دوران معاصر و موقعيت آن به
از سازمان قضايي از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به و هدف آگاهي 

تفكيك قوا، حدود ضمانت اجراي تفكيك قوا، منع تجاوز و دخالت قوة مجريه در قوة 
هاي مخالف قانون و  نامه ها، آيين نامه قضاييه مشتمل بر اختيار قضات در عدم اجراي تصويب

تيار قوة مجريه، استقلال قضات و جرم شناختن عمل مقررات اسلامي يا خارج از حدود اخ
مأموريتي كه در امور قضايي دخالت نمايند و نيز جرم بودن مقاومت در برابر احكام دادگاه 

  .دادگستري و بالاخره مرجعيت قوة قضاييه در حل اختلاف است
قوة  قضاييه، موارد تضمين استقلال   مقننه در قوة ضمناً منع تجاوز و دخالت قوة  

 مجريه و  مجريه و يا به عبارت ديگر منع تجاوز و دخالت قواي مقننه، قضاييه در قوة
ديگر منع تجاوز  همچنين موارد تضمين استقلال قوة مقننه در مقابل قوة قضاييه يا به عبارت

آنگاه به بررسي منمنوعيت قوة . گيرد و دخالت قوة قضايي در قوة مقننه مورد مطالعه قرار مي
پردازيم و به دنبال آن با  قضاييه به امتناع از اجراي قانون مي  منع قوة ه در وضع قانون،قضايي

رئيس قوة قضاييه، وظايف آن در ارتباط با قوة قضاييه و وظايفش در ارتباط با غير امور 
  .شويم قضايي و همچنين انتصاب وي و دادستان كل و مسئوليت رئيس قوة قضاييه آشنا مي
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  ريهدفهاي رفتا
  :رود كه پس از مطالعة اين درس بتوانيد از شما انتظار مي

  .ـ سازمان قضايي را تعريف كنيد
  .ـ تاريخچة سازمان قضايي را بيان نماييد

  .ـ سازمان قضايي ايران در دوران قبل از اسلام، دوران اسلامي و دوران معاصر را بنويسيد
  .را توضيح دهيد) تباط با تفكيك قوادر ار(طور كلي  ـ موقعيت سازمان قضايي كشور را به

  ـ سازمان قضايي از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونه است؟
  .ـ حدود ضمانت اجراي تفكيك قوا را شرح دهيد

يابد و عناوين آنها را  قضاييه به چه نحو تجسم مي  مجريه در قوة ـ منع تجاوز و دخالت قوة
  .ذكر كنيد

  . قضاييه را تشريح كنيد قوة مقننه در قوةـ منع تجاوز و دخالت 
منع تجاوز و دخالت قواي مقننه و قضاييه (ـ بيان كنيد كه موارد تضمين استقلال قوة مجريه 

  شود؟ چگونه عملي مي) در مجريه
منع تجاوز (ـ بيان كنيد كه نحوة عملي شدن تضمين استقلال قوة مقننه در مقابل قوة قضاييه 

  چگونه است؟) در قوة مقننهقضاييه  و دخالت قوة
 قضاييه به امتناع  ـ توضيح دهيد كه ممنوعيت قوة قضاييه در وضع قانون و همچنين منع قوة

  .كند از اجراي قانون چه هدفي را دنبال مي
  .ـ وظايف رئيس قوة قضاييه را در ارتباط قوة قضاييه توضيح دهيد

  .شود ميـ رئيس قوة قضاييه به چه نحو و براي چه مدت منصوب 
  .ـ مسئوليت رئيس قوة قضاييه را شرح دهيد
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  فصل اول
  
  

  تعريف و تاريخچة سازمان قضايي
  
  
  
  

  بخش اول ـ تعريف سازمان قضايي
سازمان قضايي به مفهوم كلي، مجموعه مراجع قضايي و محاكم و وابستگان اداري و 

ف جرايم و و كش) در امور حقوقي(ضمايم آنهاست كه رسيدگي به اختلافات اشخاص 
و حفظ حقوق اصحاب دعوا را ) در امور كيفري(تعقيب بزهكاران و به كيفر رساندن آنان 

عبارت ديگر اين تعريف سازمان قضايي را با قوة قضاييه  به. طبق قوانين به عهده دارند
و به نحوي ) جزايي(و كيفري ) حقوقي(كند و شامل كلية مراجع اعم از مدني  منطبق مي

و ) دادگاه عمومي و ضمايم آن، دادگاه تجديدنظر مركز استان(راجع عمومي ديگر شامل م
 قانون شهرداري و 100دادگاه انقلاب، كميسيونهاي مادة  ديوان عدالت اداري،(اختصاصي 

  .باشد مي) بيني شده است  اصلاحي قانون ثبت و غيره كه در قوانين مختلف پيش147مادة 
 مراجعي است كه صلاحيت  ي مدني كليةسازمان قضايي از جهت آيين دادرس  

رسيدگي به اختلافات مدني اصحاب دعوا را طبق قوانين به عهده دارند كه در اين فصل به 
  .پردازيم تعيين و معرفي واحدهاي مختلف سازمان قضايي از ديدگاه آيين دادرسي مدني مي

  
  بخش دوم ـ تاريخچة سازمان قضايي

رچند خلاصه و سطحي باشد، فهم مطالب حقوقي را در مطالعة تاريخچة سازمان قضايي، ه



بدين لحاظ به نحو اختصار مورد مطالعه . سازد  آن را روشنتر مي بيني آيندة زمان حال و پيش
  .گيرد قرار مي
 وضع شد 1)ماهوي(دهد كه ابتدائاً قوانين موجد حق  تاريخ سازمان قضايي نشان مي  

منظور    به2هي يافتند، درصدد وضع قوانين شكليو مدتها بعد كه مردم به حقوق خويش آگا
تنظيم قواعد مربوط به دادرسي و تحويل اختيارات به شخص يا اشخاص بيطرف افتادند كه 

تدريج  شود و به طور خلاصه منازعه جلوگيري مي نظمي و معارضه و مجادله و به از بي
آنجا كه امروزه مراجع  تا  قوانين آيين دادرسي مدني از لحاظ كمي و كيفي رشد يافت،

اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي (قضايي به اختلافات اشخاص حقيقي يا حقوقي 
  .كنند رسيدگي مي) »ها دولت«و يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي 

  
  بخش سوم ـ سازمان قضايي ايران در ادوار مختلف تاريخ
زيادي را به خود ديده و سازمان قضايي ايران در طول تاريخ دگرگونيها و فراز و نشيبهاي 

بنابراين در چند قسمت از آن سخن . در مجموع ولو با كندي، رشد و تكامل يافته است
  :خواهيم گفت

  
بررسي سازمان قضايي مربوط به دوران قبل از اسلام نشان : دوران قبل از اسلام. 1  
از بين » قوم ماد«دهد كه بيش از هر چيز دادگستري مورد توجه ايرانيان بوده است، مثلاً  مي

كردند و حتي مردم ساير نقاط به مجلس قضات  خود شخصي را به عنوان قاضي انتخاب مي
در اختيار شاه بود ولي شاه » قوه عالي قضايي«البته . آمدند به دادخواهي مي) دادگاهها(

 در آيين زردشت كه. كرده است غالباً قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي
در ادوار هخامنشيان، پارتها و ساسانيان رونق كامل داشته است مقرراتي در خصوص 

  .3سازمان قضايي و آيين دادرسي مدني وجود دارد
  

ظهور اسلام و تعاليم آن در آيات شريفه قرآن و سپس سنت، : دوران اسلامي. 2  
پرستش اجماع و عقل سرچشمه فياض عدالت قرار گرفت و دادرسي نوعي از عبادت و 

                                                        
  .قانون آيين دادرسي مدني و امثال آن. 2      .قانون مدني، تجارت و مثال آنها. 1

 

  ، تأليف10توانند به جلد اول آيين دادرسي مدني ص   عزيز جهت كسب اطلاعات بيشتر ميدانشجويان. 3
  .الدين مدني مراجعه كنند دكتر سيدجلال
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و احاديث و روايات . و بازگشت به حق بهتر از باقي بودن بر باطل گرديد. 1خداي يكتا شد
، تشريفات نصب قاضي، محضر 2زيادي در خصوص شرايط قضاوت و صفات قاضي

و فقه خصومت ) يا حكميت(داوري . ، تشريفات دادرسي، دلايل، سازش)دادگاه(قاضي 
انين جاري، در قسمت مربوط، به بحث آن خواهيم وجود دارد كه به جهت اسلامي شدن قو

  .3پرداخت
  

اي از مراجعات  قبل از مشروطيت، علما و مجتهدين قسمت عمده: دوران معاصر. 3  
قسم (قضايي مردم را به عهده داشتند و با حضور طرفين و براساس دلايل و قواعد اسلامي 

مكن بود حضوري يا غيابي كه م(نشستند و اجراي حكم آنان  به دادرسي مي) و شهادت
عليه و توسل به حكام ولايات بود و آيين دادرسي و  له يا محكوم تابع نفوذ محكوم) باشد

تعيين شده و قابل اجرا در سراسر كشور وجود نداشت، و ممكن بود  تشريفات از پيش
يل شاه دستور تشك قضات در امر واحد احكام معارضي نيز صادر كنند، تا اين كه ناصرالدين

كه ابتدا در عمارت . شد را داد كه فقط در تهران تشكيل مي» ديوانخانه عدليه«سازماني به نام 
مقابل عمارت ) پانزده خرداد فعلي(بهارستان قرار داشت و سپس به اتاق نظام واقع در ارك 

  .، انتقال يافت)معروف به كاخ گلستان(شاه  دربار ناصرالدين
وس وزير عدليه، يك اتاق به نام اتاق تحقيق، يك در اين محلها يك اتاق محل جل  

وزارت عدليه به اسم . اتاق به نام اتاق اجراء و بالاخره يك اتاق ناهارخوري وجود داشت
هر مدعي بايد . شد وزارت عدليه در هفته سه روز تشكيل مي. شد ديوانخانة عدليه ناميده مي

 قضيه مهم و طرفين يا يكي از اصحاب تظلمّ خود را نوشته و تقديم وزير عدليه كند و اگر
شد وزير شخصاً و حضوراً به دعوا آنان  دعوا از منتفذين و محل ملاحظه بودند مقرر مي

  .شد رسيدگي كند و ساير دعاوي يا به اتاق تحقيق و يا به يكي از امناي عدليه ارجاع مي
ام به فراخور كردند ولي اكثر آنها هر كد اعضاء و اجزاي عدليه حقوق دريافت نمي  

                                                        
  )يعني يك ساعت اجراي عدالت از عبادت يك سال بهتر است(عدل ساعهِِ خيَرُ من عباده سنه . 4
  ق بهتر از باقي بودن در باطل استيعني بازگشت به ح(الحق خير من التمادي في الباطل  مراجعه(  
براي اطلاعات بيشتر در مورد شرط عدالت در قاضي، نظريه فقها درباره شرط عدالت به آيين دادرسي در اسلام . 1

  . تألييف علي اكبر روحي مراجعه شود77 و 76صفحات 
ت بوده و از جمله وظايف آن قضاييه را مسئول تحقق بخشيدن به عدال وششم قانون اساسي قوة صدوپنجاه اصل يك. 2

وهشتم از جمله وظيفة رئيس قوة قضاييه  باشد و در اصل يكصدوپنجاه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي
باشد و خلاصه آن كه حكومت اسلامي كه هم اكنون در ايران برقرار شده بر پايه ولايت فقيه  استخدام قضات عادل مي

  .استوار است
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حال خود داراي مواجب و مستمري دولتي بودند، فقط چند نفري بر حسب حكم وزير 
احكام ديوانخانه اگرچه . داشتند عدليه از محل ده يك و ده نيم، چند توماني دريافت مي

 قمري 1325گرفت اين ترتيب تا اوايل صفر  بار مورد رسيدگي قرار مي قطعي بود، چندين
 شمسي بود ادامه داشت و در اين موقع وزير عدليه 1286ل فروردين كه مصادف با او

تغيير و شاهزاده عبدالحسين ميرزا ) مرحوم ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه آذربايجاني(
بعد از مدتي محكمه به سه شعبه افزايش يافت، محاكم . فرمانفرما به وزارت عدليه معين شد

 عين تقريرات متداعيين تحرير و بعد از اتمام .حقوق به تدريج مرجعيت كامل پيدا كردند
رسيد و نزد رئيس كل محاكم  محاكمه راپورت قضيه يا ذكر عقيده به مهر هيئت محكمه مي

كه موافقت با آن داشت راپورت را به  رئيس كل بعد از ملاحظه، در صورتي. شد ارسال مي
وزير . شد  فرستاده ميكرد و براي وزير دادگستري مهر محكمة ابتدايي حقوق ممهور مي

عدليه هم پس از مراجعه و امعان نظر دستور اجراي آن را در حاشيه راپورت، مرقوم و 
  .داد تا به ادارة اجرا ارسال شود پرونده را ادعاده مي

 قمري 1326الاول  محمدعليشاه به علت اينكه با مشروطيت مخالف بود در جمادي  
 ملي را بمباران كرد و در نتيجه مشروطيت  شمسي مجلس شوراي1287مطابق با خرداد 

مسمي بود از بين  تعطيل شد و محكمه جزا نيز منحل گرديد و ديوان تميز كه اسمي بي
  .رفت
 قمري مشيرالدوله وزير عدليه و با اطلاعاتي كه از طرز كار محاكم 1326در سال   

كرد كه به  ميكشورهاي غربي داشت، دستورات كلي براي يكسان شدن روية محاكم صادر 
شد و براي رسيدگي به اعتراض نسبت به احكام بدوي، مجلس  شكل بخشنامه ابلاغ مي

خاصي تأسيس كرد و محاكم نقدي و ملكي را هم به محاكم مربوط به اموال منقول و 
 شمسي براي مرتبة دوم عدليه منحل شد و داور 1304در بهمن . غيرمنقول تبديل ساخت
مجلس اختيار تام گرفت تا براي اصلاح تشكيلات و قوانين اصول به سمت وزير عدليه، از 

 شمسي 1311در .  شمسي معرفي كرد1304محاكمات اقدام كند و سازمان جديد را در 
مقرر شد كه محكمة استيناف با دو نفر تشكيل شود و در صورت اختلاف بين آن دو، نفر 

  .سوم به آنان اضافه شود و رأي اكثريت قابل اجرا باشد
 1316در .  شمسي قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضات اصلاح شد1315در سال   

 دكتر متين دفتري با  در زمان وزارت1318لايحة آيين دادرسي مدني به مجلس داده شد و در 

 تعريف و تاريخچة سازمان قضايي     17

  



 اصلاحاتي در آن انجام گرديد و قوانين 1331در .  ماده به تصويب مجلس رسيد876
طور موقت تصويب و در مردادماه   به1322م در اسفند سازمان قضايي و استخدام قضات ه

 به تصويب نهايي 1335طور قطعي به تصويب رسيد و متمم آن نيز در شهريور ماه   به1335
  .رسيد
بعد از انجام اصلاحات ارضي به علت كمبود قضاي شكل جديدي از مراجع قضايي   

روستا و شوراي داوري با به نام خانة انصاف براي رسيدگي به اختلافات كوچك اهالي 
صلاحيتي محدود در شهرها به وجود آمد و مراجع خاص قضايي هم تأسيس شد كه اين 

 .كار بودند  مشغول به1357سازمان قضايي با كم و بيش تغييرات و اصلاحاتي تا بهمن ماه 
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  فصل دوم
  
  

طور كلي و سازمان قضايي  موقعيت سازمان قضايي به
  جمهوري اسلامي ايران

  
  
  

  )در ارتباط با تفكيك قوا(طور كلي  مبحث اول ـ موقعيت سازمان قضايي به
باشند و قوة قضاييه را قسمتي از   مي1اي از حقوقدانان معتقد به دو قوة مقننه و اجراييه عده

قوة مجريه، دليل صحت ادعاي  دانند و انتخاب اعضاي قوة قضاييه را وسيلة  قوة مجريه مي
باشند و  قوة مقننه، قضاييه و مجريه مي اي ديگر معتقد به وجود سه دسته. كنند خود، ذكر مي
اند و در دست اشخاص مختلف  كنند كه اين قواي ثلاثه از يكديگر مجزا و منفصل اضافه مي

ويژه كه بين قوة قضاييه و مجريه تفاوت بسيار است از جمله اينكه مشخصات  باشند و به مي
ع كار، وظايف آنها كاملاً متمايز است و هيچ شباهتي با هم اعضاي هر يك از اين دو، و طب

طور كلي به تفكيك قواي مطلق نظر دارند و گروهي ديگر تفكيك قوا را با قيد و  ندارند و به
  .گويند كنند كه به آن تفكيك قواي نسبي مي شرطي قبول مي

  

                                                        
در تفكيك قواي خود به » حكومت مدني«اي در باب   در كتاب معروف خود در رساله18رن جان لاك از فلاسفه ق. 1

قوة مقننه و مجريه اشاره كرده و از قوة قضاييه نامي نبرده زيرا وي معتقد بود وظيفة قضا خارج از عمكلرد سياسي و 
  ).179هاي حقوق اساسي صفحه  دكتر ابوالفضل قاضي، بايسته. (حكومتي است



در مبحث دوم ـ سازمان قضايي از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
  ارتباط با تفكيك قوا

 آذرماه 12 و 11مورخ » رفراندم«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب همه پرسي 
   در اصول پنجاه و هفتم و 6/5/68 و اصلاحات و تغييرات و متمم آن مصوب 1357

  .يكصد و پنجاه و ششم به تفكيك قوا پرداخته است
 حاكم در جمهوري اسلامي قواي«اصل پنجاه و هفتم صريح است به اينكه   
  :انداز عبارت
  ».اين قوا مستقل از يكديگرند... قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه  
» اي است مستقل قوة قضاييه قوه«اصل يكصدوپنجاه و ششم نيز با ذكر عبارت   

تفكيك قواي ثلاثه را مورد تأييد قرار داده است و وقتي قانون اساسي به هدف تشكيل قوة 
كه پشتيباني از حقوق فردي، اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و نيز رسيدگي «يه قضاي

و صدور حكم در همة دعاوي، اختلافات و همة جرايم و نيز احياي حقوق عامه و 
گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و 

با توجه به وظايف قوة مقننه و . كند ه مياشار» تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين است
علاوه بر موارد . شود كه اين قوا از لحاظ وظايف نيز منفك از يكديگرند مجريه مشخص مي

توان از  قاضي را نمي«مزبور، درصدر اصل يكصد و شصت و چهارم نيز با ذكر عبارت 
فصال است مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب ان

» ...طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او، محل خدمت يا سمتش را تغيير داد به
از لحاظ شرايط و اوصاف قاضي كه در (به نحوي به اين تفكيك قوا و وجود حد فاصلي 

  .بين قوة قضاييه با دو قوة ديگر اشاره كرده است) كاركنان دو قوة ديگر نيست
 دادگاههاي  اعمال قوة قضاييه به وسيلة« با اشعار به اينكه اصل شصت و يكم نيز  

دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ 
قوة قضاييه را به اعتبار » حقوق عمومي و گسترش اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد

  . از قواي ديگر منفك كرده است )كه با اعمال دو قوة تشابهي ندارد(عمل محاكم 
آيد كه اين قوا حق دخالت در يكديگر دارند يا خير؟ و  اكنون اين سؤال پيش مي  

اصولاً ضمانت اجراي اين تفكيك چيست؟ و آيا مواردي وجود دارد كه برخلاف اصل 
تفكيك قوا هر يك از اين سه قوه از حدود وظايف خود خارج شده و در وظايف قوة 
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  .كنيم الت كند يا خير؟ كه پاسخ به اين سؤال را به پايان همين فصل موكول ميديگري دخ
  

  مبحث سوم ـ حدود ضمانت اجراي تفكيك قوا
كند كه اين سه قوه از هم مجزا هستند و بايد جداي از يكديگر نيز  اصول ياد شده بيان مي

لت هر يك را در باقي بمانند حق تجاوز و دخالت در يكديگر نداشته باشند لذا منع دخا
  .دهيم مورد مطالعه قرار مي) تا آنجا كه به آيين دادرسي مدني مربوط است(ديگري 
  

  بخش اول ـ موارد تضمين استقلال قوة قضاييه
قوة قضاييه تصريح نموده » مستقل بودن«اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي به 

قننه را به قوة قضاييه بسته است؛  و گذشته از آن راه دخالت و تجاوز قوة مجريه و م1است
ندرت قابل تصور است  توان گفت دخالت قواي مزبور در قوة قضاييه به كه مي طوري به

معذالك قانونگزار جانب احتياط را هم از دست نداده و هر جا كه مورد پيدا كرده است 
 هم مانع اي از قانون اعم از اساسي يا عادي را به آن اختصاص داده و غيرمستقيم ماده

  .شود به آنها اشاره مي در قوة قضاييه شده است كه ذيلاً) مقننه و مجريه(دخالت قواي مزبور 
  

  منع تجاوز و دخالت قوة مجريه در قوة قضاييه) الف
هاي مخالف با  نامه ها و آيين نامه اختيارات قضات در عدم اجراي تصويب. 1  

اصل يكصدوهفتادم قانون . ار قوة مجريهقوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختي
هاي دولتي كه  نامه اند از اجراي تصويب اساسي مقرر داشته است كه قضات دادگاهها مكلف

مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري 
اداري تقاضا كند و بدين گونه مقررات را از ديوان عدالت  تواند ابطال اين كنند و هركس مي

  .گيرد وسيله قوة قضاييه خود با اعمال اين اختيار جلو تجاوز و دخالت قوة مجريه را مي
قاضي را «گويد  وچهارم قانون اساسي مي اصل يكصدوشصت. استقلال قضات. 2  
توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب  نمي

طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را  هانفصال است ب
تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوة قضاييه پس از مشورت با 

                                                        
  .در امور يكديگر دارند، مورد نظر ما نيست» سفارش«عنوان  لتهاي عملي كه سه قوه در موارد خاص بهدخا. 1
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كه اين اصل نيز جايي براي تجاوز و دخالت قوة » ...رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل
 و 156 و 164حتي مستفاد از مفهوم مخالف اصول مجريه در قضاييه باقي نگذاشته است و 

تواند هر وقت بخواهد اعضاي  ساير اصول قانون اساسي اين است كه قوة مجريه نمي
دادگاهها را تغيير دهد و يا اين تغيير و تبديل، آنها را در اختيار داشته باشد، بلكه اين اختيار 

 مستقيماً از طرف رهبر منصوب  در اختيار رئيس قوة قضاييه است كه164در حدود اصل 
عالي كشور  آن هم بايد به اقتضاي مصلحت جامعه پس از مشورت با رئيس ديوان. گردد مي

  .و دادستان كل باشد
علاوه بر مواد . جرم شناختن عمل مأموريني كه در امور قضايي دخالت كنند. 3  

مصوب دوم ) دارندهتعزيرات و مجازاتهاي باز( قانون مجازات اصلامي 577مزبور، مادة 
هرگاه مستخدمين و مأمورين غيرقضايي دولت اعم از « مقرر داشته است كه 1375خردادماه 

حكام و نواب حكام و مأمورين انتظامي و غيره، در غير موارد حكميت در اموري كه داخل 
دخالت كنند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از » در صلاحيت محاكم دادگستري است

 يا اعتراض مقامات صلاحيتدار از قبيل دادستانها يا رؤساي محاكم، رفع مداخله نكنند از آنها
   سال محكوم به حبس خواهند شد؟3خدمت دولتي منفصل و از دو ماه الي 

كه در اين موارد براي تجاوز و دخالت قوة مجريه در قوة قضاييه ضمانت اجراي   
تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير   نميجزايي اعم از انفصال و حبس تعيين شده است

دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر، آن 
  .كند هم در مواردي كه قانون معين مي

 مقرر 75مصوب ) تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده( قانون مجازات اسلامي 576مادة   
دمين و مأمورين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند، هرگاه براي دارد، هر يك از مستخ مي

جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر 
دادگاهها و دادسراها يا هرگونه امري كه از مقامات دولتي صادر شده باشد، برخلاف قانون 

فصال از خدمت دولتي از يك تا پنجسال محكوم قدرت رسمي خود را اعمال كند به ان
  .خواهد شد
شود كه صريحاً استقلال قوة قضاييه در مقابل تجاوز و  كه به اين ترتيب ملاحظه مي  

  .دخالت قوة مجريه تضمين شده است
 قانون آيين دادرسي 28به موجب مادة . مرجعيت قوة قضاييه در حل اختلاف. 5  
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ب، اگر در موضوع يك دعوا بين دادگاه دادگستري و مدني دادگاههاي عمومي و انقلا
دادگاه غيردادگستري يا ادارة دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود، بدون 
آيد  اينكه احتياج به طرح در مراحل ديگري داشته باشد، حل آن در ديوان كشور به عمل مي

ة مجريه تضمين شده است به ويژه كه حل ترتيب استقلال قوة قضاييه در مقابل قو كه بدين
اختلاف در صلاحيت بين ادارة دولتي و دادگاه دادگستري به عهده عاليترين مرجع قضايي 

  .قرار داده شده است
  منع تجاوز و دخالت قوة مقننه در قوة قضاييه) ب

ل وچهارم مبني بر غيرقاب استقلال قوة قضاييه در مقابل قوة مقننه با اعمال يكصدوشصت
اي  شود زيرا قوة مقننه قادر نيست با هرگونه مصوبه انفصال و تغيير بودن دادرسان حفظ مي

اين خصوصيت و استقلال را از آن سلب نمايد و از آنجا كه طبق اصل يكصدوده قانون 
نه (بر عهدة رهبر است ) كه عاليترين مقام قضايي است(اساسي نيز نصب رئيس قوة قضاييه 

 تجاوز و دخالت از طرف قوة مقننه نسبت به قوة قضاييه از بين رفته است امكان) قوة مقننه
تواند قوانيني وضع كند  به ويژه كه به موجب اصل هفتادودوم، مجلس شوراي اسلامي نمي

  .كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد
ن بر استقلال قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه، اين قوا مستقل از يكديگرند بنابراي  

اعمال ... «هر يك از قوا و از آن جمله قوة مجريه تأكيد شده است و تصريح شده است كه 
قوة مجريه جز در مواردي كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده از طريق 
رئيس جمهوري و وزراست و اين بدان معني است كه قوة مقننه و قضاييه حق تجاوز و 

  . قوة مجريه را ندارنددخالت در
  

منع تجاوز و (بخش سوم ـ موارد تضمين استقلال قوة مقننه در مقابل قوة قضاييه 
  )دخالت قوة قضاييه در قوة مقننه

وهفتم قانون اساسي تصريح شده است معذالك  گرچه استقلال قوة مقننه در اصل پنجاه
منظور جلوگيري از   است و بهقانون اساسي و حتي قوانين عادي در مواردي كه اقتضا داشته

  .پردازيم اند كه ذيلاً به شرح آنها مي اي به اين استقلال تأكيد كرده هر شبهه
  

وهفتم قانون اساسي  اصل يكصدوشصت. ممنوعيت قوة قضاييه در وضع قانون. 1  
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قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و «دارد  مقرر مي
با استفاده از منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و اگر نيابد 
تواند به بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و  نمي

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا «: كه اين عبارت» .صدور حكم امتناع ورزد
بيانگر منع اكيد قاضي در وضع قانون است و در حقيقت همان » را در قوانين مدونه بيابد

كند و قوة قضاييه را از قانونگزاري  تفكيك قواي مورد نظر قانون اساسي را تضمين مي
  .بركنار نگهداشته است

وظيفة اصلي و اساسي قوة قضاييه . منع قوة قضاييه به امتناع از اجراي قانون. 2  
كه عمداً از جانب قضات دادسرا يا محاكم  انون در صورتيعدم اجراي ق. اجراي قانون است

شود و قابل تعقيب جزايي است و چنانچه به علت اشتباه و  انجام پذيرد، جرم محسوب مي
  .يا جهل به قانون باشد عمل تخلف و قابل تعقيب انتظامي است

 75اد مصوب مرد) تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده( قانون مجازات اسلامي 575مادة   
هرگاه دادستانها يا داديارها يا بازپرسها و يا قضات محاكم يا ديگر مأمورين «دارد  مقرر مي

ذيصلاح در غيرمواردي كه قانون مقرر داشته است، امر به توقيف كسي را بدهند يا در 
غيرموارد معيننّه قانون تعقيب جزايي يا قرار مجرميت او را بدهند به انفصال دائم از سمت 

كه به اين » يي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شدقضا
ترتيب اصل اجراي كامل قانون از جانب قضات و احترام به مصوبات قوة مقننه تضمين 

  .گرديده است
پس از ذكر اين مقدمات، اينك سازمان قضايي را مورد مطالعه قرار داده و از رئيس   

  .كنيم مقام قضايي است شروع ميقوة قضاييه كه عاليترين 
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